بر پشت صندلی کتی آویخته است

با جیب هابی هنوز وامانده از سنگینی چند کلید

و در کوچهء فراموش کار
تنها باد سرگردان قدم می زند

به پنجره سرک می کشد و
سراغ مرا می گیرد و
نمی داند که در آن اطاق خاک گرفته

پشت میز رنگ از دست داده

جلوی کتابخانه ای که کتاب هایش را نبرده اند
تنها بوی ادکلن مردی باقی است

که از او فقط خاکستری مانده

در جعبه ای در دیوار منتظر

تا خبر فروپاشی رژیمی در آن سوی دنیا بیاید

کسی برش دارد و ببرد.

بر روی جعبه با خطی خوش نوشته اند

امانتی برای بردن به ایران

وقتی که بهار با طراوت و آزادی

به بهشت های زمینی بر می گردد

و بر مزار شاعران  مرده

مکثی موقت دارد.

آی... باد ولگرد

بیهوده آمده ای

تا مرا به دریا ببری

وصیت کرده ام

که مرا به دست دماوند بسپارند

اگر رژیم بختک فرو بریزد و

دخترکی طرار بیاید و
گلی را بچیند و

بر گیسوان بلندش بیاویزد.
در چشم گل

نگاه حسرت من خوابیده است.
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